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اینجا دست های دعا 
خالی بر نمی گردد، کاش 

می شد دعایی می یافتی تا 
بر بال ملائک به آسمان 
اجابت برسد. یکباره به 

یاد تنهایی و غریبی مادران 
چشم انتظار می افتی 
که جگرگوشه  هایشان 

هنوز برنگشته اند، از 
خدا می خواهی تا 

استخوان هایشان را 
نمایان سازد. موزه گنجینه 

قطعه ای از بهشت است 
که بال فرشتگان بر آن 

سایه افکنده و اقیانوسی 
از عرفان پیش روی 

بازدیدکنندگان می گشاید
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گزارشی از موزه جنگ اردکان یزد 

گنجینه ای در پهنه کویر  

محمدولـــی قرنـــی در ســـال ۱۲۹۲ در 
تهـــران متولد شـــد. او در ســـال ۱۳۰۹ 
وارد دانشکده افســـری شد و از ابتدای 
کار در ارتـــش فعالیـــت علیـــه رژیـــم 
طاغـــوت را آغـــاز کـــرد . وی در جریان 
کودتـــای امریکایی ۲۸ مرداد توســـط 
رژیم طاغوت دستگیر شـــد و از ارتش 
اخراج شد. او در سال ۱۳۳۷ با عده ای 
از همـــکاران خـــود طرح یـــک کودتا را 
علیـــه رژیم ریخـــت که بنا بـــه دلایلی 
کشف و به سه سال زندان محکوم شد. 
سرلشـــکر قرنی پس از آزادی از زندان 
به فعالیت های خـــود ادامه داد اما در 
جریان پانزدهـــم خرداد ۱۳۴۲ مجدداً 
دستگیر و به سه ســـال زندان محکوم 

شد.
 رژیـــم شـــاه پس از دســـتگیری وی 
او را به ۹ماه زندان انفرادی فرســـتاد و 
سپس او را در دادگاه نظامی محاکمه 
کرد و مجدداً ســـه ســـال در زندان های 
رژیـــم طاغوت به ســـر بـــرد. او پس از 
آزادی دچـــار وضعیت مادی دشـــوار 
شـــد و  نیروهـــای ســـاواک نیز شـــدیداً 
فعالیت های او را تحت کنترل گرفتند. 
به دنبـــال پیـــروزی انقـــاب، ســـپهبد 
قرنی بـــه ســـمت اولین رئیس ســـتاد 
مشترک ارتش منصوب شد و در عین 
حـــال به عضویت شـــورای انقاب نیز 
درآمد. در آن روزگار شـــرایط دشواری 
بـــر کشـــور حاکـــم بـــود، گروهک های 
مســـلح غیر مذهبی خواســـتار انحال 
ارتـــش و جایگزینی ارتش به اصطاح 
خلقـــی شـــده بودنـــد. در این شـــرایط 
امـــام خمینـــی)ره(، سرلشـــکر قرنـــی 
را بـــه ریاســـت ســـتاد مشـــترک ارتش 
گمـــارد؛  ایـــران  اســـامی  جمهـــوری 
انتصابی که چندان به مذاق لیبرال ها 
خوش نیامد و برخی از اعضای لیبرال 
شـــورای انقاب با آن مخالفت کردند. 
سرلشـــکر قرنی در روز بیست و چهارم 
بهمـــن ۵۷ با حضور در دفتر ریاســـت 
ستاد ارتش خطاب به حاضران گفت: 
»ارتش شاهنشـــاهی کـــه می گفتند از 
مجهزتریـــن ارتش هـــای دنیاســـت و 
شـــاید هم از لحاظ وسایل و تجهیزات 
این طور بود از آنجا که ایمان و اعتقاد 
نداشـــت ظرف چند ســـاعت متاشی 
شد. افراد ارتش اولاً باید مؤمن باشند 
و ثانیاً آرمان آنها حفظ استقال میهن 

باشد نه حمایت از یک فرد.«
 شـــهید قرنی فعالیت خود را برای 
تصفیه و بازســـازی ارتش و نیز مکتبی 
کردن پرســـنل ارتـــش آغاز کـــرد اما با 
خشم گروه های چپی و منافقین مواجه 
شـــد.گروه های چپـــی و منافقین برای 
مخالفـــت با اقدامات سرلشـــکر قرنی 
اقـــدام بـــه اغتشـــاش در نواحی غرب 
کشـــور و تصرف پادگان سنندج کردند 
کـــه با مقاومت شـــدید تیمســـار قرنی 
مواجه شد. پس از این جریان تنش ها 
و مخالفت هایی ایجاد شد و گروهک ها 
با تبلیغات منفی سعی کردند  دولت 
موقـــت را وادار بـــه برکنـــاری رئیـــس 
ستاد ارتش کنند. ســـرانجام مهندس 
بـــازرگان نخســـت وزیر دولـــت موقت 
در فروردیـــن ۱۳۵۸ ســـپهبد قرنـــی را 
از ریاســـت ســـتاد ارتـــش برکنـــار کرد. 
با این حـــال گروهک های تروریســـتی 
و منافقیـــن می ترســـیدند تا تیمســـار 
قرنـــی دوباره به مقام خود برگشـــته و 
با سازماندهی ارتش مانع از اغتشاش 
عوامل تروریستی در نقاط مختلف در 
کشور شـــود. بنابراین تصمیم گرفتند 
پیش از بازگشت تیمسار به فرماندهی 
او را تـــرور کننـــد. ســـاعت ۱۱:۳۰ صبح 
روز ســـوم اردیبهشـــت ۱۳۵۸ سپهبد 
محمـــد ولی قرنی در منزل مســـکونی 
خود توسط چند تروریست از گروهک 

فرقان به شهادت رسید.  

به بهانه چهل و دومین سالروز 
شهادت سپهبد محمد ولی قرنی

ترس گروهک های 
چپ و منافقین برای 

سازماندهی ارتش
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موزه های جنگ پدیده ای قرن بیستمی اند که با هدف توسعه ایده صلح و جلوگیری از وقوع 
جنگ، برای نخستین بار در سال 1902 در سوئیس بنیان نهاده شدند. در بین دو جنگ جهانی 
و در سال 1925 موزه دیگری با همین رویکرد در آلمان به وجود آمد که توسط نازی ها تعطیل 
ــیب دیده از  ــ ــورهای آس ــ ــد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم موج جدیدی در اروپا و کش ــ ش
جنگ برای تأسیس موزه های جنگ به راه افتاد و موزه های بسیاری به وجود آمدند.فعالیت 
ــلامی ایران اما با رویکردی وسیع تر ضمن  ــ موزه ای با موضوع جنگ در فضای جمهوری اس

تقبیح جنگ و حمایت معنوی از صلح با ایده جدیدی پا به عرصه نهاد. 
ــونت چهره جنگ و تجاوز را نمایاند، هم از حماسه دفاع مردمی  ــ این تکاپو هم زشتی وخش
ــد آورد. از این رو می توان گفت موزه های  ــ ــانه های بارز آن را در معرض دی ــ تجلیل کرده و نش

ــدان دور و پر افتخار  ــ ــته نه چن ــ ــرای گره زدن امروز به گذش ــ ــورمان، موقعیتی ب ــ جنگ در کش
کشور مان بوده و یادآور ضرورت استمرار عزت و سربلندی ایران و ایرانی در سایه »عزم ملی« 
ــور از بحران جنگ و ایام  ــ ــند. دو عاملی که پلی برای عبور کش ــ و »وحدت و همدلی« می باش
ــمن بعثی و وارد آمدن خسارت های مادی  ــ تلخ اشغال شهرها و روستاهای کشور توسط دش
ــدند. در این دوران، عیار شخصیت، هویت و فضیلت  ــ و معنوی به وطن و هموطنانمان ش
ــور  ــ ــد که مردم ایران، ملتی بزرگ و سلحش ــ ــت آمد و بر همگان معلوم ش ــ ملت ایران به دس
ــت که اگر اراده کند می تواند در مدت زمانی محدود و دشوار، یک تاریخ افتخار بیافریند.  ــ اس
ــن، معرف جان های  ــ ــی از این عزم ملی و غرورآفری ــ ــای جنگ با جای دادن نماد های ــ موزه ه
ــد تا در پرتو تجلیل و  ــ ــکوفه های ایمان و ایثار می برن ــ ــتاق بوده و مراجعان را به زیارت ش ــ مش
تکریم آلاله ها، راه و رسم رادمردی و نستوهی ایمان و صلابت وطن دوستی همچنان پیش 

روی نسل های جدید گسترده باشد.
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ــتمر  ــ مردم اردکان یزد با حضور مؤثر و مس
ــــمن و با  ــــی با دش ــــدم رویاروی ــــط مق در خ
ــرخ و بیش از۹۰۰ جانباز  ــ تقدیم ۴۵۰ لاله س
ــد از  ــ ــه دوم بع ــ ــــب رتب ــا کس ــ و ۷۴  آزاده و ب
ــده ای در  ــ ــــهم عم ــتان، س ــ ــهر یزد در اس ــ ش
مقدس  ــاع  ــ دف دوران  ــای  ــ افتخارآفرینی ه
ــته و دارد تا متولی  ــ ــد. از این رو جا داش ــ دارن
ــــی از برترین موزه های دفاع مقدس نیز   یک

باشند.
محمد رضا دهســـتانی مدیر موزه جنگ 
ــریح اهداف و برنامه های این  ــ اردکان در تش
نهاد فرهنگی می گوید: موزه با هدف انتقال 
ــــت مفاهیم و تاریخ دفاع مقدس و در  درس
ــتای جلوگیری از فراموش شدن ایثار و  ــ راس
ــتگی آحاد مردم و رشادت های  ــ از خودگذش
ــال  ــ ــردم اردکان در س ــ ــژه م ــ ــــدگان، بوی رزمن
ــایر نهادها به  ــ ــد و کنار س ــ ــــیس ش ۱۳۹۲ تأس
ــــی جهت غنای  طراحی برنامه های متنوع
ــردازد. وی  ــ ــــدس می پ ــاع مق ــ ــــگ دف فرهن
ــال فعالیت خود  ــ ــد: موزه طی ۸ س ــ می افزای
ــد کنندگان  ــ ــژه ای برای بازدی ــ برنامه های وی
ــان بوده  ــ ــرای مراجع ــ ــده و پذی ــ ــدارک دی ــ ت
ــــت. دهستانی با تأکید بر ضرورت آگاهی  اس
نسل های جدید از رخدادهای دفاع مقدس 
ــال اخیر  ــ ــه در ۲۰۰ س ــ ــود: اینک ــ یادآور می ش
ــــت که بدون از  دفاع مقدس تنها جنگی اس
ــرزمین از آن بیرون آمدیم،  ــ دست دادن س
ــــن امتیاز دفاع  ــیار اهمیت دارد و باید ای ــ بس
ــزد  ــ ــاله را همواره به جوانان گوش ــ ــــت س هش
ــــاس یکی از  ــه آن ببالیم. براین اس ــ کنیم و ب
ــوزه گنجینه معرفی  ــ ــای محوری م ــ برنامه ه
ــأ آن یعنی  ــ ارزش های دفاع مقدس و منش
ــــت.موزه جنگ اردکان در  ایمان معنوی اس
ــــک بخش قبل از  ــامان یافته. ی ــ دو بخش س
انقاب و یک بخش حوادث بعد از انقاب 
ــده  ــ و جنگ که در دو طبقه طراحی و اجرا ش

است.
ë ایده اولیه تأسیس موزه  

ــبکه  ــ ــاً در اختیار ش ــ ــاختمان موزه قب ــ س
ــوده و با همت  ــ ــــت و تقریباً متروکه ب بهداش
ــــهر- مرحوم  ــتکار یکی از رزمندگان ش ــ و پش
ــادی در  ــ ــوابق زی ــ ــــی مروتی -که س محمدعل
جبهه و جنگ داشته به تأسیس موزه جنگ 
ــد و نام »گنجینه« به خود  ــ اختصاص می یاب
ــروع فعالیت گنجینه به ۸ سال  ــ می گیرد. ش
ــــدت پذیرای  ــه در این م ــ ــــل برمی گردد ک قب
نزدیک به ۳۰ هزار بازدید کننده بوده است. 
دهستانی مدیر موزه در این ارتباط می گوید: 
»ساختمان موزه متعلق به شبکه بهداشت 
ــــت و طی یک تفاهمنامه ۱۰ ساله  ــهر اس ــ ش
ــا به  عنوان موزه دفاع  ــ در اختیار قرار گرفته ت
ــرد. این  ــ ــرداری قرار گی ــ ــــدس مورد بهره ب مق
تفاهمنامه در سال ۱۴۰۲ به اتمام می رسد و 
ــود. البته ملک آن وقف است  ــ باید تمدید ش
ــود و از  ــ و به صورت هیأت امنایی اداره می ش
ــــت.  ــــکات جدی مواجه اس نظر مالی با مش
ــــی ندارد  ــه معین ــ ــــف بودج ــوزه ردی ــ چون م
ــــم و بیش  ــــن و حمایت ک ــــک خیری ــا کم ــ و ب
ــــختی اداره  ــهر به س ــ ــداری و صنایع ش ــ فرمان
می شود و کمک های آنان کفاف هزینه های 
ــان به اینکه  ــ ــد.« وی با اذع ــ ــوزه را نمی ده ــ م
ــتقبال  ــ ــه مجموعه فرهنگی مورد اس ــ گنجین

مردم استان و سایر بازدیدکنندگان از سراسر 
ــود: »امیدواریم با  ــ ــور است، یادآور می ش ــ کش
ــــکات قانونی و با کمک های جدی،  رفع مش
ما دیگر مجبور نباشیم کاسه گدایی به دست 
ــا و صنایع برویم  ــ ــراغ ارگان ه ــ ــــم و به س گیری
ــر نظر میراث  ــ ــازمانی زی ــ ــرا موزه از نظر س ــ زی
ــد از ردیف بودجه  ــ ــوده و می توان ــ ــــی ب فرهنگ
کافی برخوردار و مشکات مالی اش به کلی 

مرتفع شود.« 
ــیر  ــ ــد که س ــ ــــکیل ش موزه از ۲۱ بخش تش
ــته را دربر  ــ ــوادث مهم قرن گذش ــ تاریخی ح
ــــت  ــــب از جذابی ــازی مناس ــ ــا فضا س ــ دارد و ب
ــیاری برخوردار است که حوادث  ــ بصری بس
ــازی  ــ ــــوی اول و دوم، بازس ــــم دوران پهل مه
ــاواک، مراحل نهضت  ــ ــــکنجه گاه های س ش
ــامل  ــ امام خمینی)ره( و حوادث جنگ را ش

می شود.  
ë  فضای در  ــوی  ــ معن ــای  ــ ه لحظه  درک 

موزه 
وقتی پلکان منتهی به طبقه دوم را طی 
ــــذاب و ابتکاری  ــا طراحی های ج ــ می کنی، ب
ــــدی همچون هادی  که کار جوانان عاقه من
ــه  ــ ــوزه، مواج ــ ــان م ــ ــــی از کارکن ــتاقی یک ــ مش
ــــوی و روزهای جنگ در خاطرت مرور  می ش
ــــی متفاوت در وجودت جان  می شوند. حس
ــرده ات را  ــ ــــاس می کنی گم ک می گیرد. احس
ــــهرو لحظه های سربی  یافته ای، هیاهوی ش
ــــی  آن را فراموش می کنی، با خود می اندیش
ــــت   چگونه می توان این روزهای عقیم را پش
سر گذاشت و به روزهای بهاری دوران دفاع 
ــرای دو رکعت گریه  ــ ــید! دلت ب ــ مقدس رس
ــایگی نخل های جنوب تنگ شده و  ــ در همس
ــوان سوخته  ــ آرزو می  کنی یک بار دیگر گیس
ــــی یا در  ــوازش کن ــ ــهر را ن ــ ــای خرمش ــ نخل ه
ــــوی و ناله های غریب و  تنهایی هور حاضر ش
مظلوم بچه ها را از گلوی نی های آن بشنوی. 
ــهر را  ــ ــــاس می کنی حوصله هیاهوی ش احس
نداری و از یکنواختی روزها به تنگ آمده ای، 
فضا سازی ها به قدری سنجیده و مناسب اند 
که یک به یک دوستان شهیدت در مقابلت 
ــــی موزه  ــوند. فضای صمیم ــ ــــم می ش مجس

عجیب دل آدم را هوایی می کند. 
ــپاری در امتداد  ــ قرار نداری، پاهایت رهس
ــتر ببینی و در  ــ ــا می کنند، تا بیش ــ ــــت را تمن دل
ــا فرصتی  ــ ــوی. اینج ــ ــــق دلتنگی ها گم ش عم
است تا بار دیگر در خلوت خاموش شهیدان 
ــه کنی! ــ ــــت را موی ــــی و دلتنگی های  حضور یاب

ــفر به خطه خورشید انتخاب تو بود/بهار و  ــ س
آیینه و عشق در رکاب تو بود. 

ــــل  محم ــوزه  ــ م ــای  ــ غرفه ه ــای  ــ فض
ــالت آور به  ــ ــو از دلتنگی های کس ــ ــــرت ت هج
ــــت و داغ لاله ها تو را در  ــدای ابدیت اس ــ ابت
ــد. تصاویر  ــ ــــی می کنن ــــرت همراه این هج
را  ــا  ــ روزه آن  ــــت  صمیمی ــــهدا  ش ــــی  نوران
ــــای جبهه ها  ــــی کنند و کرب ــــت تکرارم برای
ــوزه راوی  ــ ــاید. م ــ ــــت افق می گش پیش روی
ــان کم جثه  ــ ــــوح جوانان و نوجوان فتح الفت
در  را  ــــمن  دش ــه  ــ ک ــــت  اس ــــی  لاغراندام و 
ــارت زمینگیر کرده بودند.  ــ خاکریزها با حق
ــان، غواص ها،  ــ ــر، رمض ــ ــای؛ خیب ــ عبارت ه
ــورانگیز  ــ ــــم، کمین، نیزار و.... ولوله ای ش بل
ــادت  ــ ــه ی ــ ــد وب ــ ــا می کنن ــ ــه پ ــ ــــت ب در درون

ــــت  می آورند که همه آنها روزنه ای به بهش
ــته ها را  ــ ــراغ فرش ــ ــد. اینجا می توان س ــ بودن
ــــت.  ــوی تا خدا داش ــ ــــفری معن گرفت و س
ــــک طراحی های زیبا که از ذوق  اینجا با کم
ــد، حصار  ــ ــــت دارن ــــاک حکای ــــی پ و خلوص
ــکند و در  ــ ــا می ش ــ ــــی ها و غفلت ه فراموش
ــود دل  ــ ــــت می ش ــــوی آن راح ــای معن ــ فض
ــپرد. اینجا فاصله  ــ ــد و به خدا س ــ ــا کن ــ از دنی
ــــم و بغض به اندازه صاعقه یک نگاه  چش
ــــهدا با حضور در اینجا با  ــــت. مادران ش اس
ــکافند  ــ ــان، نیزارها را می ش ــ نگاه معنادارش
ــور می گذارند و مرثیه  ــ ــر آیینه زلال ه ــ و پا ب
ــر می دهند. پدران شهید نیز در  ــ دلتنگی س

ــر هور با  ــ ــود رو به تصاوی ــ ــــوت بارانی خ خل
فرزندان شان نجوا می کنند.

ë انفجار بغض ها
ــــی وهمین  تو نیز نمی دانی چرا خاموش
ــــعت معنوی به  ــور نمی دانی در این وس ــ ط
که باید دل بسپاری، بغض تو نیز مرثیه ای 
است بارانی که از چشمانت جاری می شود. 
غربت بر جانت چنگ انداخته و یاد دوستان 

شهیدت را در دلت تجدید کرده است.
کوله بار خستگی بر شانه دل بود و من

هفت وادی تشنگی تا فهم منزل بود و من
عقل در کار من و دل باز حیران مانده بود
عشق اما پا به پا در خدمت دل بود و من

ــــت قابیل  از آن هنگام که هابیل به دس
ــــت تقدیر، مظلومیت را در  ــته شد، دس ــ کش
سرنوشت انسان رقم زد و شهادت اوج این 
ــــهادت  ــود و از همان زمان ش ــ مظلومیت ب
ــــری ازلی  ــد. تقدی ــ ــان ش ــ تقدیر تاریخی انس
ــان دریا،  ــ ــه همچون امواج خروش ــ و ابدی ک
زندگی را تاطم می بخشد و تازگی و طراوت 
ــــت و حجت الهی  ــفه خلق ــ می دهد و فلس

زندگی را یادآور می شود.
ــــهادت  ــات بدون ش ــ ــه حی ــ ــتی ب ــ ــه راس ــ ب
ــــهادت نبود  ــیده ایم! به این که اگر ش ــ اندیش
ــــهادت نبود پشت زمین  چه می شد؟ اگر ش
زیر بار کژی ها و نامردمی ها خم می شد، اگر 
ــــهادت نبود ظلم و فساد و تباهی همه جا  ش
کرسی اقتدار برپا کرده بود، اگر شهادت نبود 
ــید حقیقت در پس ابرهای تیره و تار  ــ خورش
ــــهوات و خودخواهی ها پنهان  سیاهی ها، ش
ــنایی اش  ــ ــــن از گرمی و روش ــد و زمی ــ می مان
ــه محروم می گشت.ولی چنین  ــ برای همیش
ــه، حقه،  ــ ــه کین ــ ــگام ک ــ ــان هن ــ ــد و از هم ــ نش
حسد، خودپرستی و شهوت در درون قابیل 
ــــرت خداجو  ــــهادت نیز از فط ــربرآورد، ش ــ س
ــانی قد  ــ ــتیز انس ــ ــــت طلب و ظلم س و حقیق
ــــت و صف حق و باطل را از هم جدا  برافراش
کرد و اینگونه بود که شهادت تقدیر تاریخی 
ــتانی مدیر موزه،  ــ ــد. به گفته دهس ــ انسان ش
ــتریان این  ــ ــــی از مش ــــف گم کرده ها یک یوس
موزه اند که هرازچندی بر آستانش ایستاده  و 
با وضو وارد می شوند. اینجا یاد شهیدان موج 
می زند. بغض ها با عجله از پس کوچه های 
ــد و از  ــ ــد و در گلو می ترکن ــ ــره می گذرن ــ حنج
ــــی که با  ــوند. مادران ــ ــــم ها جاری می ش چش
ــر اندام  ــ ــــهادت ب ــــت های خود لباس ش دس
ــد به اینجا  ــ ــدازه کردن ــ ــان ان ــ پاره های جگرش
ــته به نام و  ــ می آیند تا قدم بر محیطی آغش
ــد و روزهای  ــ ــان بگذارن ــ عطر وجود فرزندش
فراق را مویه کنند. یاد مهربان شهیدان از پس 
هر تصویری سرک می کشد و بر رویت لبخند 
ــــهیدان  می زند. اینجا تو گویی گام در گام ش
قدم برمی داری، در هر گامت اندوهی است 
که بر شانه زمین سنگینی می کند. پاهایت با 
ــد، با خود می گویی چرا  ــ تأنی گام بر می دارن
یاد شهیدان را گم کرده ایم و این تنها صدای 
تو نیست که در ذهنت می چرخد، فضا سازی 
ــده ای را در خویش غرق  ــ موزه هر بازدید کنن
ــار از دل و  ــ ــان غب ــ می کند و در بارش پنهانش
جانشان می شوید.نگاه جست و جوگرت را به 
هر سو می فرستی، در کنجی عکس شلمچه 
وادارت می کند تا با خود نجوا کنی؛ ای کاش 
من باشم و غریبی پنهان شلمچه / ای کاش 
ــــم و خلوت های خاموش شلمچه/  من باش
ــوز غریب مویه های  ــ ای کاش من باشم و س
شلمچه. حسی غریب به تو دست می دهد، 
ــات می افتی، روزهایی  ــ به یاد روزهای عملی
که بچه ها پا به پای شلمچه ماندند تا شهید 
ــده ای درجمع  ــ ــه فرمان ــ ــــدند، روزهایی ک ش
ــا نیامده ایم  ــ ــیجیان می گفت؛ م ــ ــور بس ــ پرش
ــــس خواهیم  ــا تا آخرین نف ــ ــه برگردیم، م ــ ک
ــتاد و خواهیم جنگید... چهره مردانه و  ــ ایس
ــــمت رژه می روند،  ــور بچه ها پیش چش ــ جس
ــــت های دعا  ــــی به تو می گوید اینجا دس حس
ــد دعایی  ــ ــردد، کاش می ش ــ ــــی بر نمی گ خال
می یافتی تا بر بال مائک به آسمان اجابت 
برسد. یکباره به یاد تنهایی و غریبی مادران 
چشم انتظار می افتی که جگرگوشه  هایشان 
ــــی تا  ــدا می خواه ــ ــته اند، از خ ــ ــوز برنگش ــ هن
ــوزه  ــ ــازد. م ــ ــان س ــ ــان را نمای ــ استخوان هایش
ــــت که بال  ــــت اس ــه قطعه ای از بهش ــ گنجین
ــایه افکنده و اقیانوسی از  ــ فرشتگان بر آن س
عرفان پیش روی بازدیدکنندگان می گشاید، 
گنجینه ای گرانبها که دست تطاول فراموشی 
ــــت و در طلب جرعه ای از  را بدان راهی نیس
ــــهدا می توان  اقیانوس بی کرانه معنویت ش
ــین از  ــ ــره ای دلنش ــ ــــت و با خاط ــا رف ــ به آنج
ــهر باز  ــ ــه هیاهوی ش ــ ــای روحانی ب ــ لحظه ه

گشت.
ë کارکرد موزه های جنگ

ــــگ  جن ــای  ــ موزه ه ــالوده  ــ ش و  ــــاس  اس
ــــگ اردکان  ــوزه جن ــ ــه م ــ ــه مجموع ــ از جمل
ــــی ارزش های  ــاب عین ــ ــر بازت ــ ــه( ب ــ )گنجین
معنوی بنا نهاده شده و رواج یافته اند. تفوق 
ــــمن در روزهای نخست تجاوز  نظامی دش
ــــطه همین ویژگی نه تنها هول و  نیز به واس
هراسی منفعانه و ناامیدکننده در دل ها به 
وجود نیاورد، بلکه به اتکای روحیه حماسی، 
شور انقابی و ایمان خلل ناپذیر آحاد ملت، 
ــر رقم خورد و خیل  ــ صف آرایی ایمان و کف
ــــت و حمایت های بی دریغ  حضور پرصاب
ــــمن شد. ابعاد  مردمی مانع از کامیابی دش
ــاع مقدس از جمله  ــ فرهنگی موزه های دف
ــبتی  ــ ــــی آن در نس ــازی های حماس ــ فضاس
معکوس با ابعاد مادی زندگی روزمره قرار 
ــا جنبه های مادی  ــ ــته و هرگاه و هرکج ــ داش
ــا قادرند به  ــ ــه یابند، این فضا ه ــ زندگی غلب
ــا رنگ و  ــ ــــی به زندگی ه ــزان قابل توجه ــ می
تعلق معنوی ببخشند. پس چه خوب است 
اینگونه فضا ها مورد حمایت قرار گیرند و با 
توجه به کارکردشان روح حماسه را تقویت 
ــــل های بعد منتقل کرده و از این راه  و به نس
فرصتی فراهم آورد تا با الگوسازی، روحیه 
دفاع ملی، ظرفیت های غیرقابل محاسبه 
ایمان و ایثار در تکاپوی دستیابی به امنیت 

ملی را تجربه کرد.  

شـــواهد بســـیار نشـــان از آن دارد که دوران جنگ 8 ساله یکی از 
دوره های شکوفایی فرهنگ ایرانی است و بینش و منش بسیاری 
از ایرانیان وامدار این دوره می باشـــد. تا آنجـــا که جذر ومد های 
سیاسی – اجتماعی و دستکاری ساحت روایی این دوره نتوانسته 
یکسره ویژگی های آن را مخدوش کند. چراکه فرهنگ به صورت 
ناخود آگاه نابترین روایت ها را ازرویدادها و شخصیت های یک 
پدیده یا دوره ای به خاطر ســـپرده، باورکرده و به نســـل های بعد 

منتقل می کند.
به طور معمـــول هرگاه بخواهیـــم از آثار و عـــوارض فرهنگ 
چه به صـــورت عام و چه به صـــورت مقطعی صحبـــت کنیم به 
شـــمردن ویژگی های آن اکتفا می کنیم ودر صدد برمی آییم برای 
زنده مانـــدن و تداوم آن، ویژگی هایش را بشناســـانیم. البته این 
شیوه یکســـره خطا نیســـت، لیکن ورای این ویژگی ها آن چیزی 
که به تداوم  شـــأن فرهنگی می انجامد، روح وظرفیتی اســـت که 
اینگونه امور را پدید می آورد. به سخن دیگر هریک ازویژگی های 
یک فرهنـــگ بیش از آنکه بـــه خودی خودمهم باشـــند از جنبه 
مظهریت برخوردار بـــوده وقائم برامرحقیقی تری می باشـــند. 
اینگونه است که باید گفت ویژگی ها و شئون هر پدیده تاریخی بر 

فرهنگی کلی تر دلالت دارد که روح آن شمرده می شود.
از رهگذر این شـــناخت است که می توان هرپدیده ای را ورای 
موجودیت، تمایز و شـــخصیت منحصر به فردش، برخاســـته 
ازبستری مشـــترک قلمداد نمود. در واقع این روح کلی است که 
به پدیده های تاریخی – فرهنگی فارغ از مشـــخصه های ظاهری، 
همچنیـــن خصیصه های کیفـــی آن، معنـــا می بخشـــد. به این 
اعتبارچه بســـیار افراد، اماکن واشـــیا که در ذهـــن تاریخی ما به 
صفات ظاهری برجســـته نشـــده بلکه از»نا کجایی« و»ناکسی« 
و»نا چیزی« حکایت دارند. این کســـان و جاهـــا وچیزها فارغ از 
مشخصات خود نشانی فرهنگ کلی تر را به ما می دهند ودر آیینه 
فرهنگ کلی است که ما هویت خود را می یابیم و به تماشای آن 
می نشینیم. اگر شـــاهنامه را سندی هویتی می دانیم پیش وبیش 
از آنکه به هنر شـــاعر آن در سخن ســـرایی برگردد به صفت آیینه 
بودن روح و فرهنگ کلی ایرانیان باز می گردد. از این روســـت که 
ما در آیینه»رستم«، »باکری«، »همت«، »خرمشهر« و»چفیه« 

ارزش ها وباورها وخواسته های روح کلی ایرانی ودر واقع کیستی 
خود را می یابیم واین است که تداوم دارد.

از این رو خطا نخواهد بود اگر بگوییم هر فرد، شـــیء، مکان و 
زمانی حامل فرهنگ اســـت. لیکن در وجود برخی اشـــخاص و 
مکان ها و زمان ها و اشـــیا فرصت تجلی وظهور بهتر و بیشـــتری 
یافته اســـت. البتـــه این دلالت ها همیشـــه هم واضح نیســـتند 
ونیاز به تأمل دارنـــد. یعنی همان طور که فردوســـی با پرداختن 
شـــخصیت رســـتم برای ایرانیان افقی والا در پهلوانی ترســـیم 
کرد، بایســـتی نخبگان با پرداختن به اســـطوره های جنگ ملی 
به این دلالت ها عینیت بخشـــند. لکن نخبـــگان وفرهیختگان 
جامعه این نقـــش خود را از یاد بردند، بلکه بـــا زیرذره بین بردن 
الگوها و اســـطوره های جنگ که دلالت بـــرروح کلی و فرهنگی 
ایرانیان داشـــته و دارند و مطابقت جزئیات با واقعیات تاریخی 
درذهن جامعه تردید ایجاد کرده و افراد را به خاطر باور کردن آن 
تحقیر وســـرزنش می کنند. حقیقت آن است که بایستی هنگام 
در نظـــرآوردن هر موضوعـــی ابتدا تلاش کنیـــم مراتب مادی و 
معنایـــی آن را از هم تفکیک کنیم وهرکدام را با معیارها و منطق 
خود بسنجیم. مرتبه مادی، آن مرتبه از موجودیت هرچیز است 
که آثار و عوارضـــی عینی و یقینی دارد. لیکـــن موجودیت هیچ 
امری محدود به این مرتبه نیســـت. هرچیزی آنگاه واجد ارزش 
و اساساً معنا می شـــود که ورای مادیت، محمل قصه ها و روایات 
قرار گیرد. روایت است که هر موضوع را واجد شخصیت کرده و 

از موضوعات مشابه متمایز می کند.
برخی آدم ها، اشیا و مکان های جنگ دفاعی ایرانیان در مرتبه 
مادی اند.لکـــن صبغه روایی نیز یافته انـــد وبرخی دیگر آنچنان 
ممزوج با روایت شـــده اند کـــه اندکی از مادیت در وجودشـــان 
باقی مانده است. فرهنگ در قامت این نوع ظهور و بروز بهتری 
یافته اند. در واقع شخصیت ها دست پرورده همان فرهنگ کلی 
است و نمی توان از کنارآن ها به سادگی گذشت. سنجیدن آنها 
با معیارهای مادی و کمی نادیده گرفتـــن اصالت های روح کلی 
وبن مایه های فرهنگی یک جامعه اســـت که ریشـــه در روزگاران 
دارد. یعنی همان چیزی که به شـــاهنامه، حافظ و فردوسی قدر و 

قیمت داده است.  
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